
جان باختن مادر فداکار برای نجات فرزندش

هامون  انتظامی  فرماندهی  ســرپــرســت 
سیستان و بلوچستان گفت: زن جوانی که 
بــرای نجات پسربچه خردسالش به داخل 
رودخــانــه سیستان محدوده )نهرآب(این 
شهرستان به آب زده بود به دلیل آشنا نبودن 
ــزارش ایرنا    به فنون شنا جــان باخت. به گ
سرهنگ حسین نوری فرید در این‌باره اظهار 
کرد:  در بررسی‌های ماموران کلانتری۱۱ 
مشخص شد پسربچه‌ای دو و نیم ساله که 
به همراه خــانــواده‌اش بــرای تفریح در کنار 
رودخانه رفته بود به داخــل آب سر خــورد و 

مادر ۳۵ ساله‌اش برای نجات فرزندش به 
داخل آب رفته تا کودک خود را  از آب بیرون 
بکشد که متاسفانه به دلیل آشنا نبودن با 
فنون شنا در رودخانه گرفتار و غرق می‌شود. 
رســول راشکی،مدیر عامل جمعیت هلال 
احمر سیستان و بلوچستان نیز در گفت وگو 
با خبرنگار عصرهامون افزود: تیم غریق نجات 
شهرستان هامون بلافاصله پس از اطلاع از 
حادثه در محل حاضر و عملیات جست وجو 
برای پیدا کردن جسد فرد غرق شده شروع 
شده ولی متاسفانه  نتیجه ای حاصل نشده 
است.  در تاریخ ۹ خرداد ماه  نیز ۳ جوان در آب 
های تالاب هامون غرق شدند که جسد یکی 
از این سه غریق هنوز پیدا نشده است و جست 
وجو برای یافتن پیکر این فرد توسط نجاتگران 
و غواصان جمعیت هلال احمر شهرستان 

های هیرمند ، زهک و زابل ادامه دارد.  

مادر بزرگ  همدانی نوه خلافکارش را به دام انداخت  

ــارق پول  ــت س ــزرگ همدانی دس ــادرب م
ــرد. او از نــوه اش شکایت  هایش را رو ک
کرد.به گزارش رکنا، رئیس پلیس فتای 
استان همدان از دستگیری نوه ناخلفی 
که به‌صورت غیرمجاز مبلغ 8 میلیون ریال 
از حساب مادربزرگ خود برداشت کرده 

بود، خبر داد.
سرهنگ فیروز سرخوش نهاد افــزود: به 
دنبال شکایت خانمی 73 ساله مبنی بر 
بانکی‌اش  حساب  از  غیرمجاز  برداشت 
مــوضــوع بــه‌صــورت ویـــژه در دســتــور کار 
کارشناسان پلیس فتای شهرستان ملایر 

قرار گرفت.
وی گفت: با بررسی فنی و استعلامات 
صــورت گرفته ، مشخص شد نــوه شاکی 
پرونده با استفاده از رمز دوم اقدام به خرید 
از فروشگاه‌های اینترنتی مختلف کرده 

بود که شناسایی و متعاقب آن دستگیر 
شد و در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف 
و انگیزه‌اش را از این کار نیاز شدید مالی 
بیان کرد.این مقام مسئول از شهروندان 
خواست به‌منظور پیشگیری و جلوگیری 
اینترنتی، لازم  ــوع هرگونه جرایم  از وق
است افراد در حفظ و نگهداری کارت‌های 
بانکی و اطلاعات آن کوشا و دقیق باشند 
و در صورت مواجهه با تراکنش و عملیات 
بانکی مشکوک در اولین فرصت نسبت به 

تغییر رمزهای آن اقدام کنند.

9حوادث دو شنبه   1۲  خرداد  1399
9  شوال 1441.شماره 2039۱
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ماجرای اشک های عروس!

آن قدر در رسانه ها و به ویژه صفحات حوادث روزنامه 
ها داستان های قربانیان خریدهای اینترنتی را 
خوانده بودم که کاملا موارد امنیتی را رعایت می 
کردم اما   چنان فریب شیادان کمین کرده در فضای 
مجازی را خوردم که نه تنها سرمایه و پس انداز پدرم 

را از دست دادم بلکه ... 
این ها بخشی از اظهارات دختر 20ساله ای است 
که بــرای شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار 
اینترنتی دست به دامان پلیس شد. او که مدعی 
بود پول خرید جهیزیه اش توسط شیادان فضای 
مجازی به یغما رفته است، در حالی که از شدت 
نگرانی و اضطراب آرام و قرار نداشت، اشک ریزان 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری قاسم آباد 
مشهد گفت: هنوز یک ماه بیشتر از برگزاری جشن 
عروسی خواهر بزرگم نگذشته بود که »مجید« به 
خواستگاری ام آمد. من هم که به تازگی تحصیلاتم 
را در مقطع دبیرستان به پایان رسانده بــودم، به 
خواستگاری اش پاسخ مثبت دادم چرا که پدرم 
کاملا مجید و خانواده اش را می شناخت و می 
دانست او جوانی با ایمان و اهل کار و زندگی است. 
به همین دلیل بلافاصله قول و قرارها گذاشته شد 
و من و مجید در حالی پای سفره عقد نشستیم که 
پدر بازنشسته ام اقساط خرید جهیزیه خواهرم را 
می پرداخت.  خلاصه، دوران شیرین نامزدی من و 
مجید در شرایطی آغاز شد که دغدغه تامین جهیزیه 
به یک معضل روحی برایم تبدیل شده بود و به شدت 
آزارم می داد. به خوبی می دانستم پدرم بدون آن که 
به روی خودش بیاورد در وضعیت اقتصادی سختی 
قرار دارد و حقوق بازنشستگی اش کفاف هزینه های 
سنگین زندگی را نمی دهد. اما از سوی دیگر من هم 
باید به خانه بخت می رفتم و جهیزیه ام را آماده می 
کردم چرا که در همین مدت کوتاهی که از برگزاری 
مراسم عقدکنان می گذشت متوجه شدم خانواده 
مجید اهل تجملات هستند و به  نوع و مارک لوازم 
خانه اهمیت زیادی می دهند. این افکار همواره 
در ذهنم می پیچید و نمی توانستم با کسی در میان 
بگذارم. مجید فروشنده لوازم تزیینی ساختمان 
بود و درآمد خوبی داشت. هنوز دوران نامزدی ما 
به یک سال نرسیده بود که او بسیاری از لوازمی را 
که به عهده داشت و در سیاهه خواستگاری نوشته 
بودیم خرید و آماده برگزاری جشن عروسی شد، 
در حالی که پدر و مادرم هنوز نتوانسته بودند تکه 
کوچکی از جهیزیه مرا تهیه کنند. این موضوع به 
یک نگرانی عجیبی برایم تبدیل شده بود تا این که 
روزی وقتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام مشغول 
جست و جو بودم با »پیج« فردی آشنا شدم که مقدار 
زیــادی لــوازم منزل و جهیزیه عروس را با قیمتی 
بسیار مناسب به فروش گذاشته بود. برای لحظاتی 
روی قیمت اجناس با کیفیت و مارک های شناخته 
شده خیره ماندم تا این که بالاخره تصمیم گرفتم یک 
وسیله ارزان قیمت خریداری کنم تا خدای ناکرده 
در چنگ کلاهبرداران نیفتم. به همین دلیل یک 
دستگاه سشوار سفارش دادم تا در صورتی که این 
فــروش اینترنتی کلاهبرداری بود پول زیــادی از 
دست نداده باشم، اما درکمال ناباوری یک هفته 
بعد فردی که خودش را پستچی معرفی می کرد 
در منزل پدرم آمد و سشوار سفارشی را در یک بسته 
بندی شیک تحویلم داد. با شور و شوق خاصی به 
داخل پذیرایی رفتم و بسته را باز کردم. درست همان 
مارکی بود که سفارش داده بودم. خیلی خوشحال 
شدم و بلافاصله یک دستگاه جاروبرقی هم سفارش 
دادم. بعد ازآن با خانم فروشنده تماس تلفنی گرفتم 
و کلی درباره اجناس و قیمت های مناسب آن با هم 
گفت وگو کردیم. خلاصه، جاروبرقی هم یک هفته 
بعد و درست با همان شیوه به دستم رسید. دیگر 
به آن فروشنده و لوازم خانگی آن ها اعتماد کامل 
داشتم. این بود که پدرم را راضی  کردم تا مبلغ وامی 
را که به تازگی گرفته بود به همراه همه پس اندازش 
به حساب فروشنده اینترنتی واریز کند تا همه لوازم 
جهیزیه ام را یک جا و با قیمتی مناسب خریداری 
کنیم. پدرم اگرچه بسیار تردید داشت و نمی توانست 
به این گونه خریدها اطمینان یابد اما وقتی چشمان 
اشک بار مرا دیــد، همه سرمایه اش را به حساب 
بانکی من واریز کرد و من هم با ارسال فهرست کامل 
جهیزیه ام، وجه را به فروشنده اینترنتی پرداخت 
کردم. این بار هر روزی که سپری می شد اضطراب 
بیشتری پیدا می کردم چرا که ده ها میلیون تومان 
دارایی و وام پدرم را به حساب بانکی کسی ریخته 
بودم که هیچ سند و مدرکی از او نداشتم.  بالاخره از 
آن چه می ترسیدم به سرم آمد و با گذشت 10روز از 
زمان واریز پول نه تنها لوازمی به دستم نرسید بلکه 
گوشی تلفن فروشنده نیز خاموش شد. وقتی به اداره 
پست رفتم تازه فهمیدم برگه رسید پست هم جعلی 

است و من در دام کلاهبرداری افتاده ام ... 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

کلاهبرداری با ارسال پیام 
»دریافت اینترنت ارزان قیمت به 

دلیل کرونا«

مــعــاون اجتماعی پلیس فــتــای نــاجــا دربـــاره 
ــا ترفند  کــاهــبــرداری مــجــرمــان ســایــبــری ب
»دریافت اینترنت ارزان قیمت به دلیل کرونا« 
ــزارش  پایگاه  به شهروندان هشدار داد. به گ
خبری پلیس، سرهنگ رامین پاشایی گفت: 
در ایــن روش، پیامی در گروه‌ها و کانال‌های 
شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که 
برای دریافت اینترنت رایگانی که به مدت ۶۰ روز 
برای هر اپراتور تلفن همراه ارائه شده، می‌توانید 
کنید؛  کلیک  هست،  پیام  در  که  لینکی  روی 
غافل از این که این لینک تنها روشی جدید برای 
فیشینگ محسوب می‌شود و درصورتی که اگر از 
افزونه ضدفیشینگ استفاده کنید، با وارد شدن 
به این سایت به شما اعلام می‌کند که احتمال 
فیشینگ وجود دارد و بهتر است از وارد شدن به 
آن خودداری شود. معاون اجتماعی پلیس فتای 
ناجا با اشاره به این که اینترنت رایگان فقط برای 
مشترکان اینترنت ثابت یا اینترنت خانگی است 
و ‏اینترنت همراه و سیار رایگان نیست، بیان کرد:  
کاربران نباید به هیچ وجه مورد فریب این دست 
تبلیغات اعم از دریافت شارژ رایگان، دریافت 
حجم اینترنت رایگان، اد کن جایزه بگیر و ... 
قرار بگیرند و به هیچ وجه اقدام به نصب این‌گونه 

نرم‌افزارها نکنند.

راز غازهای نگهبان در مخفیگاه تبهکاران! 
سجادپور- شب بیست و چهارم اردیبهشت 
بود که دو بــرادر به خاطر اختلافات قبلی با 
مــردی به نام »علی – ت« در مشهد، خواهر 
زاده های او را به همراه مرد 50 ساله دیگر 
در شهرک رضویه به رگبار بستند و آن ها را 
درون یک دستگاه خودروی پژو پارس به قتل 
ــرادران قاتل که دارای سوابق  رساندند. بـ
کیفری نیز بودند بعد از ارتکاب این جنایت 
بی‌رحمانه، نــزد   یکی از دوستانشان رفتند 
و از او خواستند تا آن ها را به کاشمر برساند. 
او که با اصــرار دوستانش در رودربایستی 
قرار گرفته بود به ناچار موافقت کرد و بدین 
ترتیب دقایقی بعد پژو 207 با سرعت زیاد 
فضای آسفالت جــاده را می شکافت تا این 
حسن  رسیدند.  کاشمر  به  هنگام  شب  که 
)یکی از متهمان( دوستی در کاشمر داشت 
که در زندان با او آشنا شده بود و بعد از آزادی با 
یکدیگر ارتباط صمیمانه ای داشتند. »حسن و 
حسین. خ« )عاملان جنایت( برای فرار از چنگ 
قانون به منزل محمد رفتند تا با کمک دوست 
سابقه‌دارشان چاره ای بیندیشند. گزارش 
ــت: در حالی کــه آن‌هــا  خــراســان حاکی اس
ماجرا را برای »محمد – م« شرح می‌دادند؛ 
در مشهد نیز کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی با حضور قاضی ویژه 
قتل عمد به بررسی های میدانی درباره این 

جنایت رگباری وحشتناک پرداختند. شب 
از نیمه گذشته بود که جلسه تجزیه و تحلیل 
کارشناسی این پرونده جنایی در دفتر سرهنگ 
جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
ــژاد و  رضـــوی( و بــا حضور قاضی احــمــدی ن
سرهنگ غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی( 
برگزار شد. در همین حال گروه ورزیده ای از 
کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی 

پــرونــده( مشغول تحقیقات میدانی  )افسر 
و ردیابی هــای اطلاعاتی بودند که انتشار 
تصاویری از لحظه وقوع این جنایت هولناک 
در فضای مجازی، بر اهمیت این پرونده افزود 
و با دستورات ویژه سردار محمد کاظم تقوی 
)فرمانده انتظامی خراسان رضوی( عملیات 

های اطلاعاتی وارد مرحله جدیدی شد.
تحلیل های کارشناسی که تا سپیده دم روز 
بعد به طول انجامید، بیانگر آن بود که متهمان 
از مشهد خارج شده اند بنابراین کارآگاهان 
با استفاده از شیوه های فنی و تخصصی به 
اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد دو 
ــرادر متهم به قتل به سوی کاشمر حرکت  ب
کرده اند. آن ها با انجام یک سری تحقیقات 
غیرمحسوس و بررسی سوابق قاتلان فراری به 
فردی به نام »محمد- م« رسیدند که از دوستان 
حسن )متهم فراری( بود اما از آن سو، برادران 
قاتل در دور هم نشینی شبانه به این نتیجه 
رسیدند که سوار بر خودروی محمد به تهران 
بگریزند و در منزل یکی از بستگان دور محمد 
مخفی شوند تا کسی به آن ها مشکوک نشود 
ولی مدارک خودروی محمد کامل نبود و در 
مسیر راه دچار مشکل می شدند به همین دلیل 
دوبــاره دو بــرادر، دوست مشهدی خود را که 
آن ها را به کاشمر رسانده بود در رودربایستی 
قرار دادند تا آن ها را به تهران برساند. او هم که 

قدرت »نه!« گفتن نداشت دوباره استارت زد و 
4 نفری به سوی تهران رفتند. راننده خودروی 
207 که ترس همه وجودش را فراگرفته بود 
3 نفر را در ابتدای ورودی تهران پیاده کرد و به 

مشهد بازگشت.
بنابر گزارش خراسان دو جوان قاتل به همراه 
دوست کاشمری خود و با اجاره یک خودروی 
ســواری به شهریار رفتند و مهمان یکی از 

بستگان محمد شدند. آن ها از صاحبخانه 
خواستند  تا آن ها را در مکانی خلوت و مناسب 
اسکان بدهد چرا که برای مسافرت چند روزه 

به شهریار آمده اند!
او هم آن ها را به باغ تالار یکی از بستگانش به 
نام سعید برد و اتاقی را در اختیارشان گذاشت.

از طــرف دیگر کــارآگــاهــان اداره جنایی با 
دستورات قاضی علی اکبر احمدی نــژاد به 
تحقیق نامحسوس درباره »محمد« پرداختند 
و به این نتیجه رسیدند که از روز بعد از وقوع 
مکان  بــه  نیز  »محمد«  مشهد،  در  جنایت 
نامعلومی رفته است در حالی که هیچ کس 
از مقصد او خبر نداشت بنابراین گروه ویژه 
کارآگاهان عازم کاشمر شدند و چند ساعت بعد 
با ردیابی های اطلاعاتی و استفاده از تجهیزات 
نوین پلیسی متوجه شدند که متهمان به سوی 
شهریار گریخته اند جایی که یکی از بستگان 

محمد در آن سکونت دارد.
دیگر متهمان فراری زیرچتر اطلاعاتی پلیس 
قرار گرفته بودند به همین دلیل گروهی از 
کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ غلامی و 
کسب مجوزهای قضایی در حالی عازم شهریار 
شدند که تصاویر بدون پوشش قاتلان فراری 
در روزنامه خراسان، به چاپ رسید و به سرعت 

در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.
بنابر گــزارش خراسان، سعید )متصدی باغ 
ــراس آلود  ــالار( که به رفتارهای ه ت
عجیبی  طــور  بــه  مشهدی  مهمانان 
مشکوک شده بود هنگام جست و جو 
با تصاویر منتشر  در فضای مجازی 
ــرد و از  ــده مهمانانش بــرخــورد ک ش
ــد. او که  شــدت تــرس زبــانــش بند آم
فهمید مهمانان او چه تبهکاران مسلح 
خطرناکی هستند تلاش کرد از آن 
ها فاصله بگیرد سه جــوان خلافکار 
که از رفتارهای میزبان تعجب کرده 
بودند در یک فرصت مناسب نگاهی 
به شبکه‌های اجتماعی انداختند و با دیدن 
تصاویر خود متوجه شدند که دیگر نمی توانند 

در آن باغ تالار مخفی شوند.
بنابراین با اجاره یک تاکسی تلفنی در حالی 
به سوی شمال کشور حرکت کردند که وانمود 

کردند به میدان آزادی تهران می روند!
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
کارآگاهان که رد متهمان را در باغ تالار زده 

بودند زمانی به آن جا رسیدند که تبهکاران 
مسلح سوار بر یک دستگاه خودروی سواری 
دیگر به نزدیکی »توشان« )منطقه توریستی 
در گرگان( رسیده بودند. وقتی »سعید« در 
»شهریار« مورد بازجویی کارآگاهان قرار گرفت 
با تشریح ماجرای ورود مهمانان مشهدی به 
»باغ تالار« گفت: آن ها با یک تاکسی تلفنی 
به تهران رفتند اما وقتی راننده تاکسی تلفنی 
شناسایی شد به کارآگاهان گفت: من آن ها 
را در ابتدای بزرگراه پیاده کردم چرا که قصد 
عزیمت به تهران را داشتند اما کارآگاهان که 
می دانستند عزیمت به تهران فقط برای فریب 
پلیس بوده است بی درنگ به بررسی سوابق 
پرداختند  کشور  شمال  در  محمد  بستگان 
و با ردزنــی های اطلاعاتی متوجه شدند که 
یکی دیگر از بستگان »محمد« رگ و ریشه‌ای 
در گرگان دارد و از افــراد سابقه دار است به 
همین دلیل کارآگاهان با شیوه های فنی و 
تخصصی به مکان اختفای متهمان در یک 
باغ جنگلی رسیدند که کلبه ای در وسط آن 
قرار داشــت. کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی که احتمال می دادند 
ــراری مسلح باشند با همکاری  تبهکاران ف
صمیمانه کارآگاهان پلیس آگاهی گلستان 
وارد عمل شدند و با استفاده از آشنایی پلیس 
گلستان به منطقه موفق شدند کلبه جنگلی 
را پیدا کنند امــا اگــر عملیات شــب صــورت 
می‌گرفت متهمان با ورود به درون جنگل و 

استفاده از تاریکی شب متواری می شدند. 
از عملیات به طور  ابتدا شاخه‌ای  بنابراین 
غیرمستقیم و پنهانی آغــاز شد. وقتی یکی 
از کارآگاهان در سپیده به کلبه نزدیک شد 
ناگهان چند غاز شروع به سر و صدا کردند و 
کارآگاه بلافاصله به عقب بازگشت. بررسی 
ها نشان می داد غازهای نگهبان با دیدن 
افراد ناشناس شروع به سر و صدا می کنند تا 
کلبه نشینان متوجه ورود افراد ناآشنا شوند. 
با به دست آمــدن این اطلاعات،کارآگاهان 
در یک عملیات برنامه‌ریزی شده و هماهنگ 
با دور کردن غازها از محل، کلبه جنگلی را 
به محاصره درآوردنــد و قبل از آن که متهمان 
چشمان خواب آلودشان را باز کنند، حلقه های 

قانون را بر دستان آن ها گره زدند.
بنابر گــزارش خراسان، با انتقال تبهکاران 
ــاز و  مسلح بــه مشهد، بازجویی از آن هــا آغ
مشخص شد که این جنایت هولناک فقط به 

خاطر اختلافات قبلی رخ داده است.
ــان به  ــاه ــارآگ ــن هنگام گــروهــی از ک  در ای
فرماندهی سرهنگ علی بهرام زاده )رئیس 
دایره قتل عمد آگاهی( در حالی به ریشه یابی 
این پرونده جنایی پرداختند که دو قبضه سلاح 
کلاشینکف و کلت کمری از متهمان کشف 
ــرادر اعتراف کردند که با اسلحه  شد و دو ب
کلت کمری و کلاشینکف سه نفر را به قتل 
رسانده‌اند. تحقیقات بیشتر در این باره ادامه 

دارد.

عاملان 3 قتل در »جنایت رگباری« چگونه در کلبه جنگلی به دام افتادند 

تحقیق پدر رومینا از مجازات خود قبل از قتل دخترش!
ماجرای قتل هولناک رومینا اشرفی به دست 
پدرش هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می کند. برخی 
رسانه ها گزارش دادند که  پدر قبل از قتل او درباره 
مجازات خود تحقیق کرده بود. به ادعای شهروند 
پدر رومینا قبل از ارتکاب این جنایت فجیع با 
یک وکیل تماس گرفته و فهمیده بود که طبق 
قانون پدر، ولی دم است و قصاص نمی‌شود. در 
همین حال  حمیدرضا گودرزی وکیل پایه یک 
دادگستری با اشاره به جنبه عمومی قتل رومینا 
اشرفی توسط پدرش اظهار کرد: از لحاظ قانونی 
پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی‌شود، اما 

جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، 
باید بگذراند  . در همین حال  قاضی حشمت 
رستمی ‌درون‌کــا،  قاضی دادگاه عالی استان 
مازندران، نیز در گفت وگو با خبر آنلاین با بیان 
این که عمل پدر این طفل در کشتن او، بدون کیفر 
نمی ماند به تقصیر جامعه در این قبیل جنایات 
نیز اشاره کرد و افــزود: جامعه نیز با فشارهایی 
که بر اعصاب پدر تحقیر شده وارد کرده مقصر 
است و از آن مهم تر جامعه نتوانسته وجود بیماری 
و ناهنجاری در روح و روان این پدر را به موقع 

تشخیص و چاره کند.

فرجام خواهی دوباره محمدعلی نجفی
وکیل مدافع محمدعلی نجفی می‌گوید با 
ثبت دادخواست فرجام خواهی نسبت به 
پرونده موکلش بار دیگر به رای صادره در 

این پرونده اعتراض کرده است.  
در آخرین رای صادره، با توجه به گذشت 
اولیای دم از قصاص، نجفی به تحمل شش 

سال و نیم حبس محکوم شده است. 

حمیدرضا گودرزی در این باره اظهار کرد: 
ــت فرجام  ــواس روز گذشته )شنبه (درخ
ــادره از  خواهی خــود را نسبت به رای ص
دور سوم رسیدگی به پرونده به شعبه ۱۰ 
ــم و  ــه دادی ــاه کیفری یک تهران ارائ دادگ
 پس از آن باید پرونده به دیوان عالی ارسال 

شود.

لحظه دستگیری تبهکاران فراری

کلبه جنگلی مخفیگاه   ۳ متهم  فراری در توشان استان گلستان

تصاویر مقتولان و خودروی سوراخ  سوراخ شده آن‌ها 


